خود شیفته‌گان، خود باخته
ما مردمان خود شیفته‌ای هستیم اگر نه همه، که شمار بسیاری از ما و این حقیقتی است که دیر یا زود باید باور کنیم. زیرا بدون باور این حقیقت هرگز نمی‌توانیم خود واقعی‌مان را بشناسیم  و کسی که نتواند خودش را به درستی بشناسد، هیچ حقیقت دیگری را هم نخواهد شناخت. 
ما خود شیفته‌ایم و همین خود شیفته‌گی سبب شده است که گاه خود را برتر از دیگران بدانیم بدون آن که فکر کنیم تا چه اندازه بضاعت این برتری را داریم. ما در کم‌تر موردی حاضریم به ضعف‌ها و اشتباهاتمان اعتراف کنیم و بپذیریم که همیشه حق با ما نیست و به همین دلیل، تاب شنیدن انتقاد را نداریم و نقدپذیر نیستیم. و به تعبیر دیگر در درون برخی از ما دیکتاتوری نفس می‌کشد که جز زبان خوشامد و تعریف و تمجید، هیچ زبان دیگری را نمی‌فهمد. این دیکتاتور هول‌آور حاضر نیست اشتباهاتش را بپذیرد، چراکه خود را برتر از دیگران و بری از اشتباه می‌داند و همیشه «حق» با اوست و بنابراین هیچ مخالفتی را با خودش و عقایدش برنمی‌تابد، این دیکتاتور به شکلی شگفت‌انگیز تشنه تعریف و تعارف و تملق است و به همین دلیل است که در فرهنگ ما و در رفتار اجتماعی ما «تعارف» حضوری چنین شگفت‌آور دارد. زیرا شمار بسیاری از ما همان قدر که برای زنده ماندن به خورد و خوراک احتیاح داریم نیازمند تعارفیم. 
تعارفی که حس خود شیفته‌گی ما را ارضاء می‌کند و به ما احساس برتر بودن، عزیز بودن و محترم بودن می‌دهد و ما از چنین احساسی لذت می‌بریم. و با شنیدن تعریف و تعارف سرمست می‌شویم. زیرا دیکتاتور خودشیفته درون ما «خرد» را قربانی خوشایند خود کرده است. آنقدر که برای ارضای خود شیفته‌گی‌اش هر بهایی را می‌پردازد و برای برخوردار شدن از تعارف واحترام! هر جا که لازم باشد سر خم می‌کند، تملق می‌گوید و چاپلوسی می‌کند تا بتواند از جایگاهی برتر برای بهره‌مند شدن از تعارف و تعریف برخودار شود و بر این بنیان است که آستان بوسی و چند چهره‌گی و دروغ و ریا، در جامعه ما ریشه می‌دواند و مثل علف هرز، ریشه ارزش‌ها را می‌پوساند و می‌خشکاند و همین خود شیفته‌گی است که به بسیاری از ما اجازه نمی‌دهد واقعیت خود را به درستی بشناسیم و دریابیم که در کجای جهان زیست ایستاده‌ایم و تنها به این دل خوشیم که «هنر نزد ایرانیان است و بس»
به کدامین دلیل؟! به درستی نمی‌دانیم و از خود نمی‌پرسیم 7 میلیارد انسان دیگری که در این کره خاکی زندگی می‌کنند واقعاً بی‌هنراند؟! و آیا این عبارت به ظاهر ساده بیانگر وجود سایه‌هایی از آپارتاید در ذهن و ضمیر ما نیست؟ و آیا حضور چنین باوری در ذهن جمعی یک جامعه نباید نگرانمان کند؟
البته خود باوری یک ارزش است، ارزشی که می تواند منشاء توانایی باشد اما خود شیفته‌گی، بیماری است. خودباوری احساسی برآمده از شناخت توانایی‌هاست و خودشیفته‌گی ناتوانی‌ها را نیز ارزش می‌داند و تأسف‌بار است که برخی از ما بر این پنداریم که تافته جدا بافته‌ایم و خود  را «حق» می‌دانیم  و تا زمانی که خود را «حق» و دیگران را «ناحق» بدانیم و تا هنگامی که دیکتاتور زیاده خواه درونمان را که جز بیشی  و برتری و ستایش چیزی طلب نمی‌کند زنده بداریم بی‌تردید نمی‌توانیم با جمع و اندیشه جمعی هم سو شویم چراکه هم گرایی با جمع نیازمند پذیرش خرد جمعی است و آن که دیکتاتوری خودشیفته در درون دارد خرد جمعی را برنمی‌تابد. 
اما انسان خودشیفته در روی دیگرش «خود باخته» است، او در برابر هر عاملی که فکر می‌کند  او را از دیگران متمایز و برتر می‌سازد به شکل تأسف‌آوری وا می‌دهد. این عامل می‌تواند پول باشد یا موقعیت اجتماعی یا حتی شیوه رفتار و گفتار. برای انسان خودشیفه آن چه اهمیت دارد جلب توجه دیگران و تصور خود در جایگاهی  برتر و «متفاوت» است. و به همین دلیل هر آن چه  که بتواند «وجه تمایز» تلقی شود از نظر انسان خودشیفته ارزش آن را دارد که همه داشته‌های خود را با آن معامله کند و یکی از بارزترین نشانه‌های این تفکر تقلید از رفتارها و آداب و رسوم و حتی زبان و گویش غربی است،  چرا که غرب پیوسته در نگاه مردم کشورهای جهان سوم جایگاه آرمان شهری داشته و غربی‌ها از ویژه‌گی‌هایی برخوردارند! که در تفکر جهان سومی ارزش و امتیاز به حساب می‌آید پس غربی نمایی هم به این دلیل که می‌تواند نشان دهنده نزدیکی تفکر و شیوه زندگی و وجود ارتباط نزدیک فرد با شیوه زیست غربی باشد امتیاز محسوب می‌شود. امتیازی که فرد خودشیفته برای برخوردار شدن از آن بسیاری از داشته‌های هویتی و فرهنگی خود را که گاه بسیار ارزشمندتر از ما به ازای غربی آن است سخاوتمندانه وامی‌نهد و چیزی را به چنگ  می‌آورد و به نمایش می‌گذارد که نه متعلق به اوست و نه از چنان ارزش متمایز کننده‌ای که تصور می‌کند برخودار است. 
بر این اساس «خودشیفته‌گی» و «خودباخته‌گی» که دو عارضه است در دو روی یک سکه سد عظیمی است که در برابر «واقع‌بینی» و خودباوری ارزشمدار انسان جهان سومی بنا شده و اجازه نمی‌دهد انسان «جهان سومی» هویت واقعی خود را بشناسد و با همان هویتی که از منظر ارزش شناختی‌گاه بسیار درخشان‌تر از هویت‌های وام گرفته شده است زندگی کند.
